
ساعتی مهمان مادر باش
نگاهی کوتاه به کتاب« مادر»

    کتاب «مادر» گوشـه ای از زندگی حـضرت فاطمه زهـرا(س) را به تصویر 

کشـیده و نشر عهد مانا منتـشر کرده اسـت. نرجس شـکوریان فرد 

ایـن کتـاب را بـا قلمـی زیبـا، روان و دلنشـین بـا پرداختن بـه بیـش از چهل 
داسـتان با حال و هوایی متفـاوت از زندگی پر از احسـاس حضرت فاطمه(س)

بـه نـگارش در آورده اسـت. در صفحه نخسـت کتـاب، مخاطبـان را لحظاتی 

میهـمان خانـه ایـن مـادر می کنـد و بـا ایـن مـتن، خواننـدگان را به زیبایـی بـه 

خوانـدن کتاب دعـوت می کند: راسـت و درسـت زندگی کـردن، قاعده های خوشـبختی 

را در زندگـی کسـی دیـدن، چنـد روزی، چنـد سـاعتی، لحظاتـی، با یـک عزیـز بی همتا 

گذرانـدن، در خانـه او تکیـه بـه دیـوارش دادن و چشـم دنبالـش داشـتن، فکـر و ذهـن را 

میزبان صحبت هایش کـردن، دل را در کنارش بـزرگ کردن، تا بی نهایت، یک آرزوسـت. 

این کتـاب لذت ایـن آرزو را اندکـی به جان می نشـاند. انـدازه قطره ای مهـمان خانه مادر 

عالم شـدن خوشـامد دارد.نویسـنده در ابتدای کتاب خواننده را مخاطب قرار می دهد و 

می گویـد بـا اینکـه در جامعـه مـدرن امـروزی زندگـی می کنیـم، علاقـه خاصـی داریـم 

برگردیـم بـه زمـان پیامـبر(ص) و زمانـی را هرچنـد کوتـاه در خانـه پـر از آرامش آن هـا نفس 
بکشـیم و هـردو، هـم نویسـنده هـم خواننـده، وارد فضـا و زندگـی حـضرت فاطمـه(س)

می شوند.

«یـک خانـه   کاهگلـی بـود، از ایـن قدیمی  هـا کـه وقتـی واردش می   شـوی از در و دیـوارش 

انرژی  هـای مثبـت می  خـورد بـه سر و صورتـت. به  قـول دوسـتی، خانه روشـن اسـت انگار. 

اول حیـاط بـود، بعد هـم اتاق   ها. وسـایل خانـه خیلی کـم و معمولی بـود اما یـک چیزهای 

نابی از اهـل خانه تعریـف کرده بودنـد که هر کسـی حسرت ایـن را می  خـورد کاش حداقل 

یـک  سـاعتی می  توانسـتم در فضـای ایـن خانـه و اهـل و عیالـش مهمان باشـم یـا حداقل 

بشـود یکـی  دو سـاعتی مانـد و بـه دیوارهایـش تکیـه زد. می  دانـی چـه حالـی می  شـوی 

وقتی در فضای پرتنشـی که مثـل تار عنکبـوت دورت تنیده شـده و داری میانش دسـت  وپا 

می  زنی یکی بیایـد برایت از آرامشـی تعریف کند که رؤیایی اسـت؟ خب، هوش  و حواسـت 

را می  برد!»«مـادر» روایـت داسـتانی صمیمانه ای بـرای به تصویـر کشـیدن زندگی حضرت 

فاطمه(س) در پیش می گیـرد. تا پایان کتاب نیز همیـن روایت را ادامـه می دهد. هر مطلبی 

در این اثر قرار گرفته اسـت بنا به مرجعی اسـت کـه لابه لای متن آورده شـده اسـت. «مادر» 

سـخنش را از زندگی پیامبر(ص) آغاز می کند. از بـه دنیا آمدنش می گویـد، از کودکی اش، از 

یتیمی اش، از دسـت دادن مادر و سختی ها و رنج هایش تا می رسـد به ازدواجش با حضرت 

خدیجـه(س)، مـادر حـضرت فاطمـه(س). از مقدمـات آمـدن حـضرت مـادر تا بـه دنیـا آمدن و 

زندگی شـان. وقتـی کتـاب خوانـده می شـود، 

وظایـف پـدری و مـادری در دوران امـروزی بـا آن 

خانـه آسـمانی مقایسـه می شـود. زندگـی 

در خانه هـای امـروزی بـا آن خانـه و 

غفلت هایـی کـه کرده ایـم، همـه، 

جلـو چشـمانمان می آیـد.

نرجس شـکوریان فـرد از مؤلفان 

پرتلاش در حوزه داسـتان اسـت. 

از معروف تریـن آثـار او می تـوان 

«رنـج مقـدس»، «از کـدام سـو»، 

«هـوای مـن»، «مـادر»، «پـدر»، 

«زنان عنکبوتـی»، «میر و علـم دار»، 

«امـام مـن» و «اپـلای» را نـام بـرد.

در فرهنـگ و ادبیـات مـا علاقـه و محبـت بـه اهل 

بیت (ع) از دیرباز ریشـه داشته اسـت. از گذشته تا 

امروز شـعرهای بسـیاری آمیخته با حـزن و ارادت قلبی 

شـاعران مردمی در قالب نوحه خوانی های کلاسیک و 

نو و نیـز مدایح و مراثی در سـوگ شـهادت ائمـه اطهار 

سروده شـده اسـت و در عزاداری هـا شـکوه هم نوایـی 

بی نظیـری را خلـق می کنـد. ماننـد عزاداری هـای 

خاص ایـام محرم و صفر و شـب های قـدر که مصادف 

بـا شـهادت امیرالمؤمنیـن(ع) اسـت. هم چنیـن ایـام 

شـهادت حـضرت زهـرا(س) کـه از آن بـا نـام «دهـه 

فاطمیه» یاد می شـود. رباعیـات، ترانه ها، مثنوی ها 

و دوبیتی هایی بـا مضمون ولادت هر یـک از امامان 

بزرگوار شـیعه که اغلـب در اعیـاد مذهبـی خوانده 

می شـوند و به سـهم خـود بیانگر عشـق و اشـتیاق 

ارادتمندان به خاندان مطهر پیامبر بزرگوار اسلام 

هستند. زینب حسامی دبیر انجمن ادبی «آهوی 

دل» و یکـی از زنان آیینی سرای شـهرمان مشـهد 

اسـت. ایـن انجمن کـه هـر هفتـه یکشـنبه ها در 

خانه هنرمندان مشـهد (واقـع در پارک کوهسـنگی) برگزار 

می شـود دوسـتداران و علاقه مندان خاص خودش را دارد و 

در کنار شعرخوانی آزاد، به رسـم همیشگی جلسه، شاعران 

آیینی تازه تریـن سروده های خود را می خواننـد و ضمن نقد 

و بررسـی دوسـتانه، دربـاره آن بـا هـم گفت وگـو می کننـد. 

زینـب حسـامی بـا مردمـداری و خوش خلقی مخصـوص به 

خودش در گرد هم آمدن شـاعران از گوشـه و کنار مشهد در 

ایـن انجمـن و نیـز حضـور یافـتن شـاعران مهـمان از دیگـر 

شهرستان های اسـتان خراسان اثرگذار اسـت. او همواره به 

سـهم خـود در تـلاش اسـت آهـوی دل انجمنـی پایـدار و 

خوش نام ونشـان باقـی بماند. حسـامی درباره ارتبـاط خود 

با شـعر می گوید: دنیـای ادبیـات در واقع اقیانـوس زیبایی 

اسـت کـه در بی کرانه هـای امواجـش سـیر می کنـی و در 

تبسـم گرمابخش آفتابش صعـود، و من خوشـحالم از اینکه 

پـای کرسـی درس اسـتادان خـوب ادب و هـنر فارسـی 

می نشـینم و شـعر را جرعه جرعـه می نوشـم و یـاد می گیرم، 

اسـتادانی همچـون پـدر شـعر آیینـی کشـور اسـتاد دکـتر 

محمدعلـی مجاهـدی و ادیـب گران مهـر اسـتاد دکـتر 

محمـدی مبارز، اسـتاد محمد علی صفـری زرافشـان و ... . 

حسـامی در ادامه از شـاعر و خبرنگار خراسـانی درگذشـته 

مرحـوم جلیـل فخرایـی نیز بـه نیکـی یـاد می کنـد و از همه 

کسـانی که به تعبیر خودش بارها دستش را همچون طفلی 

نوپـا گرفتنـد و قدم بـه قـدم راه رفتن بـه سـمت شـعر را به او 

آموختنـد. می گویـد: در حـال حـاضر خانه 

کوچکـی در سـایت پروانه هـا بـه نامـم ثبت 

شـده اسـت کـه شـعرهایم را در میـان آثـار 

دیگر شعرای آیینی کشور منتشر می کند. 

او دربـاره حضـورش در جشـنواره های شـعر 

و چـاپ آثـارش می گویـد: مـن کمـتر در 

جشـنواره ها شرکت می کنـم.  بـا ایـن 

همـه، منتخب جشـنواره شـعر عشـایر و 

داور جشـنواره شـعر دفـاع مقـدس بودم. 

حسـامی ماجـرای علاقه منـد شـدنش بـه 

شعر آیینی و سرودن آن را چنین تعریف می کند: 

اوایل تنها قلم زدن در وادی غـزل را تجربه می کردم تا اینکه 

به پیشـنهاد و اصرار یکـی از دوسـتان نازنینم کـه در فضای 

مجـازی در زمینه شـعر و ادبیات فعـال بـود، شروع به آیینی 

نوشـتن کردم و انگار کم کم درهای آسـمان به رویم باز شد. 

انگار پرواز در ملکوت را تجربه کردم.حسامی دانش آموخته 

رشـته حسـابداری اسـت. از آن دوران و علاقه اش به شـعر و 

شـاعری این طور یـاد می کنـد: در دانشـکده با اینکه رشـته 

تحصیلـی مـن ادبیـات نبـود، مسـئول برگـزاری شـب های 

شـعر بـودم و اولیـن هدیـه را هـم از دسـت دکـتر محمـود 

اکرامی فـر گرفتـم. شـعرم بـه امیرالمؤمنیـن(ع) تقدیم شـده 

بـود و آن هدیـه نهج البلاغـه بسـیار زیبایـی بـود کـه بسـیار 

دوسـت دارمـش.

محرم اسرار اهل بیت(ع)
آشنایی با ام سلمه همسر پیامبر(ص)

 هـر آدمـی داسـتانی دارد. داسـتان زندگـی بعضـی از مـا 

طولانـی اسـت، آن قـدر کـه رمـان «جنـگ و صلـح» هـم 

مقابلش کم می آورد و زندگـی بعضی هایمان در یک جمله 

سر و تهـش جمع می شـود. اینکه می نویسـم داسـتان بعضی هایمان 

به قاعده یک رمـان چندجلدی ا سـت، معنـی اش این نمی شـود که آن 

چندجلدی هـا همیشـه شـاهکار از آب درآمده اند کـه در بیـن خودمان 

آدم هایـی را سراغ داریـم که زندگی شـان مثنوی هفتاد من کاغذ اسـت 

و دریـغ از یـک جملـه طلایـی بینـش، امـا هسـتند داسـتان های 

یک خطـی که به همـه ماجراهـای هزارویک شـبی می ارزنـد. گاه حتی 

در یـک کلمه هـم اگر جمعشـان کنـی، باز طلایـی هسـتند. نمونه اش 

روایـت زندگـی ام سـلمه، همـسر پیامـبر(ص)، اسـت کـه هرچنـد کوتـاه 

نیسـت، می توان همـه ماجرایـش را در یـک کلمه «وفـا» خلاصـه کرد و 

خاطرجمـع بـود کـه همیـن شـاه کلید وفا تمـام و کـمال حق مطلـب را 

درباره اش ادا خواهد کرد. ام سلمه در سـال چهارم هجری پس از وفات 

شـوهرش به عقد پیامـبر(ص) در آمد. او بیـن همسران پیامـبر(ص) جایگاه 

ویژه ای داشت، نشـان به آن نشـان که امام صادق(ع) او را برترین همسر 

رسـول خدا(ص) پـس از حـضرت خدیجـه معرفی می کنـد. این برتـری را 

ام سـلمه نه فقط برای ادبـش در رابطه با پیامـبر(س)، نه فقط بـرای اینکه 

خانـه اش محل نـزول تعـدادی از آیـات و سـوره های قرآنی بـود، نه فقط 

برای احادیثی بسـیاری کـه راوی آن هـا بود، نه فقـط برای نگهـداری از 

حضرت زهرا(س) پـس از فوت حـضرت خدیجه کـه برای رابطـه قوی اش 

با خانـدان اهـل بیت کسـب کـرده بود. شـاخص ایـن رابطـه وفا بـود تا 

آنجـا کـه در تـا پایـان عمـر، هرجـا کـه لازم بـود، ماننـد ماجـرای فدک، 

امامت امـام علـی(ع)، خاک سـپاری حضرت زهـرا(س)، جنگ جمـل و ... 

حضـور داشـت و از حـق اهل بیـت(ع) دفـاع کـرد. طبق وصیـت حضرت 

زهـرا(س)،  ام سـلمه کـه بـا او عقـد خواهـری بسـته بـود، در مراسـم 

خاک سـپاری ایشـان شرکت داشـت و از محـل دفـن او آگاه بـود. برای 

همین، عجیب نیسـت که محبتش به حضرت زهرا(ع) و فرزندان ایشـان 

مثال زدنـی بود و نزد خانـدان نبوت جایـگاه حافظ ودایـع و محرم اسرار 

را پید اکرده بود.

وثر
ک

۸

ضمیمه روزنامه شهرآرا

صاحب امتیاز:
شـهرداری مشـهد

مدیر مسئول: 
سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
هاشمیسید سجاد طلوع هاشمیسید سجاد طلوع هاشمی

دبیر  ضمائم:
ارژنگ حاتمی

دبیر   ضمیمه:
حمیده وحیدی

۲شنبــــــه
۵ دی  ۱۴۰۱

۰۲ جمادی الثانيه ۱۴۴۴

شماره ۳۸۴۶

یم
نس

نعیمه ترکمن نیا
فعال فرهنگی

شنا
رو

عاطفه رنگامیز طوسی
نویسنده

شعر آیینی درهای آسمان را به 
رویم باز کرد

ریحانه عامل نیک
کارشناس الهیات

مادر
 نویسنده: نرجس شکوریان فرد


